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صفحهآرا:علیرضابهرامی

سکان دار 
صنف 

معدنکاران

قد و قامتش به قــدر نوجوانی بالا 
نکشیده بود که گاه تا درس و مشقش 
تمام و ســفره ناهار پــدر که برای 
اســتراحت نیم روز به خانه می آمد، 
جمع می شد، بنای شیرین زبانی و اصرار می گذاشت تا همراه او که یکی از معدود 
کهنه کاران معادن شن و ماسه استان چهارمحال و بختیاری بود، راهی حوالی کوه 
جهان بین از رشته  کوه های زاگرس در 20کیلومتری شهرکرد شود؛ همان جا که 
هر صبح چه هوا گرم باشد چه سرد، چه آفتاب مهربان باشد چه ابر سایه گستر، 
معدنچیان کلاه به سر سعی داشتند در ارتفاع چند ده متری یا در دامنه ناهموار 
و ســخت کوه آن هم میان انبوهی از ذرات گردوغبار که سکونشــان در زمین 
برهم خورده و به هوا برخاسته اند، مطیع مهندسان و معدن داران دور ایستاده، از 

ذخایر معدنی بار بگیرند. از همان وقت لیلا برخلاف همسالان خود، بیشتر از آنکه 
به دلربایی عروسک های موزیکال و زیبایی که گاهی کسانی از قوم و خویش برایش 
از شهر سوغات می آوردند، دلبسته باشد، شیفته بزرگی خیره کننده بیل های 
مکانیکی، قدرت دستگاه های سنگ شکن فکی یا کوبیت، سرعت پر سروصدای 
تجهیزات فیدر و ماسه شور بود. اغلب، دلش می خواست آنجا کنار پدرش و باقی 
معدنچیان، به جای خاله بازی های معمول، سرگرم ادابازی های معدنکاری از لذت 
کشف و استخراج تا استرس صدور دستور انفجار و حتی خطرات در کمین باشد. 
آن قدر، کنارکوه معروف جهان بین و معادن دست و دلبازش بازی و کودکی کرد 
تا اینکه بالاخره در اوایل 40سالگی با عنوان دهان پرکن یکی از نخستین زنان 
»معدنکار« هم ریاســت معدن را  عهده دار شد  و هم سکان های مدیریتی خانه 

معدن و انجمن صنفی استان را در دست گرفت.

چند روایت خواندنی از فرازونشیب زندگی بانویی که معدنکاری را به هر شغل دیگری ترجیح داد

تماشای گزارش

حمایت از کارگران معدن

لیلا یکی از صدها بانوی شاغل در فضای معدن است که از تونل های عمیق و نیمه تاریک  زغال سنگ گرفته تا غارهای قندیل بسته نمک که هر یک  سرسختانه 
به کارند تا هم معاش کنند و هم گرهی اگر هست، به تخصص و تجربه بگشــایند. همچنان که لیلا با جد و جهدی که برای معدن و معدنکاری از خود نشان داد، 
توانست به عنوان نخستین بانوی معدنکار استان با پشتیبانی همه آنها که روزگاری به تناسب زن بودن و معدنکاری اعتقاد و اطمینانی نداشتند، سکان انجمن 

صنفی معدنکاران را نیز دست بگیرد.

بانوی معدن
سحر جعفریان زندگی

روزنامهنگار

میراث دار پدر

بیشترازآنکهتحتتأثیرهیجانفیلمهایمهیجومؤثریکهدرهریک،شخصیت
اصلیداستانیامعدنکاریکوشاوکوشــندهبودهیاقهرمانیبیپرواکهبعداز
نجاتجانمحبوسشدگانمعادنفروریختهباکلیتشویقوهوراناموآوازهاش
میپیچد،قراربگیردوبهیکبارهباخودچنینواگویهکند»منهممیخواهم
معدنکارشوم«،ازپدرمعدنکارشآنهمآهستهوپیوسته،ردونشانگرفتهاست؛
پدریکههیچگاهجنسیترامانعاشتغالدرهرشغلی-حتییکیازسختترین
مشاغلدنیایعنیهمینمعدنکاری-نمیدانست.نشــانبهآننشانکهلیلا
شرحمیدهد:»درستازهمانزمانکهمتوجهعلاقهامبهمعدنوفعالیتدر
آنباهمهمشقتهایششدم،دستمراگرفتوکاررابیکموکاستیادمداد.
اولشدردورواطرافمعادن،تابمداد.بعــدشهمازفوتوفنهایمعدنکاری
برایمگفت؛طوریکهیکروزبهخودمآمدمودیدمبااینکهمدرککارشناسی
ریاضی،کارشناسیارشدمدیریتصنعتیودکتریمدیریتتکنولوژیباکلی
موقعیتشغلیمتفاوتدارم،امامیلودلمهمچنانمثلروزهایکودکی،به

معدنکاریاست.«

وردست کارگر ساده تا مسئول فنی

مردانمعدنچی،2گروهشدند؛یکگروهبهبریدنورفتنلیلاازمعدنشرطبسته
بودند)چونازپرتشدنرانندهحفارازدرهبسیارترســیدهبود(وگروهدیگرامابه
سختکوشیاوایمانداشتند.گواهشــاننیزاینبودکهاونهتنهاباهمهزنانگیاش،
محکمپایمعدنکاریایستادهبلکهبهترقیعلمیوعملیدرمعدنوپیشهمعدنکاری
میاندیشد؛ترقیبهواسطهتحصیلدررشتهمهندسیمعدنکهزیرمجموعههمان
علومریاضیبودکهمدرکشراپیشازایندرجیبداشت:»تاخوبوحرفهایدر
معدنبهقولمعدنکارها،تاببخورم،یکبارموقعپایینآمدنازکوهپایمپیچخورد
ویکبارهمازسنگینیجابهجاییلاشهسنگهایدپو،عضلاتفوقانیامقفلکرد.با
اینحال،زیادمرخصینمیرفتمومعمولاوردستمعدنچیانچهکارگرانسادهوچه
مهندسومسئولانفنیدرقسمتهایمختلفپابهپامیکردمتاصفرتاصدکاررا
یادبگیرم.مثلادوستداشتمجایرانندهبیلمکانیکیبنشینموحفاریکنمیاسر
ازمکانیسمهایانفجاریمعدنیدربیاورم.برایهمینتصمیمگرفتمرشتهتحصیلی
مرتبطبااینکارراادامهدهم.«علاوهبرحمایتهایپدر،همسرشنیزپشتیبانش

بودهتامشتاقانهبهکندوکاودردلطبیعتباهمهمخاطرات،بپردازد.

»بر پهنه کوهســتانی استان چهارمحال 
و بختیاری بیــش از 100معدن با فراوانی 
معادن شن و ماسه فعالند.  طبق تحقیقات 
من و آنچه از پدرم شنیدم اوضاع صنفی 
معدن داران اســتان از تولید و عرضه تا 
قیمت گذاری ها اصلا مساعد نبود از این رو 
با کاهش ساعت های تدریسم در دانشگاه 
ســعی کردم پیگیر راه اندازی اتحادیه و 
انجمن معدنکاران استان شوم تا حقوق 
معدن داران، معدنچیان و البته مشتریان 
آنها به درستی رعایت شود. خدا را شکر 
این اتفاق رخ داد و حالا 2ســالی  هست 
که فعــالان این صنف برای پیشــنهاد، 
انتقاد  یا هر مسئله دیگر، فضایی مختص 
به خود دارند.« هر صبح شــیفت کار لیلا 
و باقی معدنکاران با استخراج، فرآوری، 
آزمایش کیفی مصالح تولید شده، فرآیند 
فروش مصالح به مشتریان از شرکت های 
سدسازی گرفته تا مهندسان واحدهای 
مسکونی و شهرک سازان به عصر و پایان 
خود می رســد. آنها با تنی خسته، رخت 
عوض می کنند و می رونــد تا با  وجدانی 

آسوده از نان حلال، لقمه بگیرند. 

زنی پای نقاله 

علاوهبرسختیودشواریهایشناختهشدهمعدنکاری
ازبروزخطرمــرگدرغیرمنتظرهترینحالتممکن
حتیآنهنگامکههنوزقناریهایمعدنیتهمعادن
زغالسنگنفسمیکشندتااحتمالقطععضوبراثر
سقوطازارتفاعدرمعادنشنوماسهکوهی،برایزنان
معدنکار،رنجوفشــارهایافزونترینیزوجوددارد؛
مانندبرنتابیدنفعالیتوحضورزناندرمحیطمعدنو
حتیفضاهاینزدیکبهآن.رنجیافزونکهبهجسارت
وپشتکارلیلاباخت:»برایاینکاروعلاقهمندیمن
مخالفانزیادیصفکشــیدهبودند؛مانندعمویمکه
یکیازمخالفــانجدیکارکردنمــندرمعدنبود.
طوریکهازهرفرصتیاســتفادهمیکــردتاپدرمرا
نیزهمراهوهمرأیخودکند.«معدنکاریلیلاازاوایل
دهه90بهصورترســمیدرکارگاهشنوماسهآغاز

شد.همراهپدرشلباسمناسبکارمیپوشیدوکلاه
ایمنیرارویسرشدرستوحسابیجاگیرمیکردو
بعد،دستانشراداخلدستکشهایچندلایهلاتکسی
ساقبلندفرومیبرد.بهاینفکرمیکردکهحتیاگرقرار
باشدروزیمدیریاصاحبمعدنیشودپیشازهمهباید
ازسختیهایآن،دردکشیدهباشد.روزنخست،کارش
سبکبود؛آشناییباخطتولیدوفرآوری،معدنچیانبه
تفکیکوظایفازرانندگانماشینآلاتلودرتااپراتوران
دستگاههایماسهشورونوارهاینقالهیاهمانتسمه
نقالهدربخشخُردایشسنگها.بهتدریجکار،سنگین
شد؛طوریکهزبریوزمختیلاشهسنگهابادستان
کوچکلیلاسازگارینداشتوازسوییسرفههایمکرر
برایذراتمعلقوپراکندهگردوغبارناشیازخُردایش،

کلافهاشمیکرد.


